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تحلیلی از اوضاع جهانی

رزا لوگزامبـورگ بـا اشـاره بـه سـخن فریدریـش انگلـس چهـار سـال قبل از 
زجرکـش شـدنش توسـط دژخیمـان »حزب سوسـیال دموکرات آلمـان« در 

جـزوه‌ی یونیوس نوشـت:

»جامعـة بورژوایـی در برابـر یک دوراهی ایسـتاده اسـت: یـا گذار به 
سوسـیالیزم یا سـقوط بـه بربریت آیا آنچه بشـریت امـروز در برابرش 
قـرار گرفتـه اسـت، همان نیسـت که انگلس ده‌ها سـال پیـش پیش‌بینی 
کـرده بـود؟ آری. مـا بایـد ایـن حقیقـت را به‌روشـنی دریابیـم: در 
جنـگ کنونـی ـ کـه زنجیـر سراسـر قاره‌هـا را می‌لرزانـدـ سرنوشـت 
تمـدن اروپـا در خطـر اسـت. اگـر پرولتاریـا در این آزمایـش تاریخی 
نـاکام بمانـد، اگـر در برابـر وظیفـة خود نایسـتد، آن‌گاه فروپاشـی‌ای 
رخ خواهـد داد کـه غرق شـدن امپراتوری روم در برابـر آن بازیچه‌ای 
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بیـش نخواهـد بـود. مـا امـروز همـان انتخابـی را پیـش رو داریـم کـه 
انگلـس توصیـف کـرده بـود: یا پیـروزی سوسـیالیزم، یـا بربریت.«

دیمتـرف بیـان داشـت، هرجا سـرمایه‌داری به بن‌بسـت و کارگران بـه اقتدار 
برسـند فاشـیزم به عنوان ابزار خشـونت و سـرکوب جنبش انقلابی به صحنه 
می‌آیـد. و ایـن کینـه‌ی بورژوازی بـه کمونیـزم از پیروزی انقالب اکتبر تا 

امـروز لحظه‌ای هم از جـوش نیفتاده:

چرچیـل گفـت »بلشـویزم نه یـک سیاسـت بلکه یک مـرض اسـت، طاعون 
اسـت«، »اسـتبداد بلشـویکی بدتریـن و نابود‌کننده‌تریـن و کثیف‌ترین نوع 
اسـتبداد اسـت«، و »بلشـویزم نوزاد را که غولی بی‌شـاخ و دم اسـت باید در 

گهواره‌اش خفـه کرد.«

جـورج اورول در اوج جنـگ اسـتالینگراد اظهار داشـت: »تمایل بـه انتقاد از 
روسـیه و اسـتالین آزمون صداقت فکری اسـت.«

پـس از جنـگ جهانی دوم کـه امپریالیزم امریکا برای رهایـی از بحران وارد 
آن شـد، بالنسـبه کمترین خسـارت را دیده بود، به مثابه یگانه قدرت عرض 
انـدام کـرد. اما از همـان زمان، اتحادشـوروی را به عنـوان بزرگترین رقیبش 
شـناخت و سـفیر امریـکا در مسـکو )جـورج کنـان( پیشـنهاد اسـتالین مبنـی 
بـر ادامـه صلـح بیـن دو کشـور را رد کـرده و جنـگ سـرد را اعلام داشـت. 
و امریـکا بـه تدریـج بـا توسـعه‌طلبی‌ها و زورگویـی و جنگ‌افروزی‌هـای 
بی‌وقفـه در حقیقـت بـر جـای پای فاشـیزم و هیتلـر قدم می‌گذاشـت طوری 
کـه اگـر از ۱۹۰۰ تـا جنـگ دوم صـد کودتا کـرده بـود از ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۴ 
بـه بیـش از ۱۰۰ کودتـا در کشـورهای عمومـا جهـان سـومی دسـت زد. بـه 
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همیـن جهت، آریسـتید رییس جمهور منتخب هایتی که حکومت‌اش توسـط 
»سـیا« سـاقط شـد، در پاسـخ ایـن سـوال که چـرا در امریـکا تا حـال کودتا 
نشـده گفـت »چـون در واشـنگتن سـفارت امریـکا وجـود نـدارد.« و امروز 
می‌بینـم کـه ترامـپ کاملا در کسـوت یـک کاوبـای هالیودی به کشـورهای 
مختلـف آشـکارا و بـا لحـن یـک زورگـوی اوبـاش امرونهـی و آنهـا را بـه 

تسـخیر سـرزمین‌های شـان تهدیـد می‌کند.

امپریالیـزم امریـکا کـه هیچگاه مدافـع آزادی و دموکراسـی نبـوده به تایید 
بسـیاری از محققـان و تاریخ‌نـگاران امریکایی در جریـان توطئه‌ها و تجاوزها 
میلیون‌هـا انقلابـی و کمونیسـت و آزادیخـواه را در سراسـر جهـان بـه قتـل 
رسـانده اسـت. در کودتای ۱۹۶۵ در اندونیزیا، سـیا که سـوهارتو را رویکار 
آورد حـدود سـه میلیـون کمونیسـت و آزادیخواهـان قتل‌عام شـدند، سـفیر 
امریـکا در جاگارتـا گفت این مقدار کشـتار )سـر به نیسـت شـدن بیش از دو 
میلیون کمونیسـت( برای سـرپا نگهداشتن سـوهارتو کافی نیست. امریکا که 
تنهـا در تجـاوز به افغانسـتان، عراق، سـوریه بیش از ۶ تریلیـون دالر مصرف 
کـرده، طبیعی اسـت که بدهی‌هـای ملی ایـن جنگ‌افروزترین قدرت سـربه 

۳۸تریلیـون دالـر زده و بـه طـور روز افزونی در حال افزایش باشـد.

اغلـب متفکـران مارکسیسـت گفته اند که فاشـیزم دو مشـخصه عمـده دارد: 
۱( در حـوزه قدرت‌های امپریالیسـتی: سـرکوب آزادی‌هـای مدنی‌ توده‌ها و 
تشـدید اسـتثمار آنـان. امریـکا و تقریبا همه کشـورهای غربی نمونـه اند. ۲( 
در خـارج: جنگ‌های اشـغالگرانه و نابودکننـده و لگدمال کردن هر تصوری 
از اصـول اخلاقـی، و بـه بردگـی کشـانیدن ملـل بـه بهـای هر مقـدار خون و 
قربانـی. جنایـات فاشـیزم اسـراییلی به حمایت و تشـویق کامـل امریکا پیش 

چشـم ماست.
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فاشـیزم امـروز کـه صدای پایـش درغرب بـالا گرفته بـا نازیـزم و هیتلریزم 
فرق ماهوی ندارد. یگانه فرق آن به قول پروفیسـور جان میرشـایمر اینسـت 
کـه نازی‌هـا مثال می‌کوشـیدند هولوکاسـت را در داخـل و خـارج آلمـان از 
انظـار پنهـان دارنـد درحالیکه هم‌اکنون نازیسـت‌های اسـراییلی نسل‌کشـی و 
سـایر تبهکاری‌هـای خـود به پشـتیبانی امریکا را پیـروزی خود می‌شـمارند.

هکـذا اس‌اس‌هـا شـبانه به منظور کشـتن فعالان چـپ به خانه‌های شـان ریخته 
و آنـان را بـا کاردهـای قصابی سـر می‌بریدند کـه در تاریخ به نام »شـب‌های 
کاردهـای بلنـد« معـروف اسـت، لیکـن فاشیسـت‌های اسـراییلی مغـز و قلب 
هـزاران زن و کـودک غـزه را روز هـا بـه عـزم تفریـح نشـانه گرفتـه و از 

جان‌کنـدن و جـاری شـدن شـط خـون آنان مسـت می‌شـوند.

به قول اسـتالین فاشـیزم سـرمایه‌داری دوران بحران‌های اقتصادی، سیاسـی و 
ایدئولوژیـک اسـت. به گفتـه چه‌گوارا دموکراسـی بورژوایی تـا زمانی که 
از مـردم نترسـد حفظ می‌شـود ولی هنگامی کـه از مردم در هـراس افتد، به 

فاشیزم متوسـل می‌شود.

دموکراسـی بورژوایـی کـه در پاسـخ بـه بحران‌هـای جامعـه سـرمایه‌داری 
کاری از پیـش بـرده نتوانـد راه را بـرای فاشـیزم باید باز کنـد. وقتی مداخله 
متحدانـه ۱۳کشـور امپریالیسـتی بـرای نابـودی انقالب کبیـر اکتوبـر ناکام 
مانـد، هیندنبـورگ به اشـتراک سوسـیال دموکراسـی راسـت، از ترس شـبح 
انقالب اکتوبـر و اوجگیـری چپ، هیتلـر را به صدراعظمـی آلمان منصوب 
کـرد و دموکراسـی بورژوایـی بـه تسـلیح بی‌دریغ آلمـان و جاپـان پرداخت 
و کوریـای جنوبـی را بـه »ببـر منطقـه« تبدیـل کـرد تـا کمونیـزم در اروپا 
و آسـیا و روسـیه مهـار گـردد. هـدف اساسـی نازیـزم امحـای شـوروی بود. 
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پـس تعجبـی ندارد که امـروز ترامپ با همدسـتی صهیونیزم و فاشیسـت‌های 
سراسـر جهـان می‌خواهد جهـان تک‌قطبی به سـرکردگی امپریالیـزم امریکا 
را ثبـات بخشـیده و کشـورهای خواهـان اسـتقلال و حاکمیـت ملـی‌ را کـه 
بـه اسـتیلاطلبی امریکا-اسـراییل و متحـدان گـردن نمی‌نهنـد، کشـورهای 
یاغـی نامیـده و در صـدد تقسـیم آن کشـورها و ترور رهبران شـان شـود. به 
قـول نویسـنده »کشـتن امیـد«، در نظـر زمامـداران امریـکا حتـی گرایش به 

بی‌طرفـی هـم جـرم اسـت و آن را مسـاوی بـا کمونیـزم می‌داننـد.

بعـد از جنـگ جهانی دوم بـا زوال امپراتوری‌های بریتانیا و فرانسـه، بلژیک، 
شـوروی سوسیالیسـتی و امپریالیـزم امریـکا و بـه دنبـال آنهـا چیـن، هنـد، 
برازیـل و چنـد قـدرت دیگـر سـربرآوردند. بـا فروپاشـی اتحاد شـوروی و 
شـرق اروپـا، امریـکا به منزله تنها ابرقـدرت، بر جهان سـایه انداخت، اوضاع 
را بـرای نظـم تک‌قطبـی جهـان کامال مسـاعد تشـخیص داد، امـا در جریـان 
ترکتـازی‌اش به سـد سـتبر کشـورهایی برخـورد که مفهوم جهـان یک‌قطبی 
را بـه سـخره گرفتند. دریـن میان چین که بـه صـورت قدرتمندترین اقتصاد 
و کارخانـه دنیـا درخشـید بیش از هرچیز امریکا را دیوانه سـاخت زیرا جهان 
یک‌قطبـی زیـر سـایه‌اش را لـرزان یافـت. و ایـن حالـت امریـکا با بـه صحنه 

آمـدن ترامـپ به طـرز بی‌سـابقه‌ و برجسـته‌تری نمـودار گردید.

خلاصـه همانطـوری که لنین هـم گفت فاشـیزم محصول نهایی سـرمایه‌داری 
در بحـران اسـت، سـرمایه‌داری انحصـاری )امپریالیـزم( بـذر فاشـیزم را در 

جامعـه می‌پراکنـد. 

 هیتلـر پـس از کاهش شـدید تولید، بیکاری گسـترده و بحـران مالی زمینه را 
برای اسـتفاده از ناسـیونالیزم افراطی و ضدکمونیزم مهیا کرد. 
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ازینـرو عوامـل رشـد فاشـیزم و راسـتگرایی در امریـکا و اروپـای امـروزی 
عبارتنـد از: 

بحـران هـای اقتصـادی و اجتماعی کـه سـرمایه‌داری را به چالش می‌کشـند، 
نیـاز بـورژوازی بـه ابـزار سـرکوب طبقـه کارگر، جنبـش چـپ، اتحادیه‌ها، 
تقویـت اسلام‌هراسـی و مهاجرسـتیزی جهـت انحـراف افـکار عمومـی از 
مسـایل اساسـی و تکیـه بـر جنـگ امپریالیسـتی. سـایه فاشـیزم بر شـکاف‌ها 
و خرابه‌هـای نئولیبرالیـزم غـرب از دور پیداسـت. هشـدار یـا سوسـیالیزم یا 

بربریـت داهیانه‌تریـن ناقـوس بـرای نجـات بشـریت امـروز می‌باشـد.

غروب جهان یک قطبی

لنیـن در »امپریالیـزم بـه مثابه بالاتریـن مرحله سـرمایه‌داری« توضیح داد که 
انحصارات، سـرمایه مالی و تقسـیم جهان توسـط قدرت‌های امپریالیسـتی به 
جنـگ و رقابـت دایمـی منجـر می‌گردد. و اسـتالین پس از جنـگ دوم از دو 

اردوگاه، امپریالیزم/سـرمایه‌داری در برابر سوسـیالیزم سـخن گفت.

یعنی جهان بار دیگر به دو اردوگاه غرب و شرق تقسیم شده اند.

اردوگاه غـرب: بـه رهبـری امریـکا بـرای بقایش به فاشـیزم و جنگ توسـل 
جسـته و مثـل سـگی‌هار بـه هرطـرف چک می‌انـدازد.

امریـکا اگرچـه در آغـاز افـول‌ خـود قـرار دارد، سـیادت مالـی و نظامـی و 
سیاسـی‌اش بـر بخش‌هایـی از جهـان محـرز اسـت.

اقتصاد بحران‌زده‌ی سرمایه‌داری روبه سوی فاشیزم دارد.
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ناتـو )اروپـا( با ایسـتادن تمام قد پشـت اکرایـن و برانگیختـن آن به جنگ با 
روسـیه، و نیز همدسـتی کامل با امریکا و اسـراییل در نسل‌کشـی فلسـطینیان 
و جنبـش آزادی‌بخـش در سـرزمین‌های اشـغالی، بحـران خـودش را ژرفـا 
بخشـیده و بـرای هـزار و یکمیـن بـار ثابـت نمـود کـه چیـزی از چاکـری به 

امریـکا کم نـدارد.

اروپـا ماننـد امریکا در سـرکوب آزادی‌هـای ادعایی مدنی زیر نـام مبارزه با 
تروریـزم، یهودسـتیزی و مهاجران به توحش کم سـابقه‌ای اصـرار می‌ورزد. 
چپ‌هـا بایـد ضمـن اجتنـاب از توجیـه و حتـی تلطیـف فاشـیزم غربـی و 

جنگ‌افـروزی امپریالیسـتی، راه مسـتقل پرولتاریـا را بـاز نمایند.

جهانـی  پروژه‌هـای  بـا  کـه  اقتصـادی  قـدرت  چیـن   )۱ شـرق:  اردوگاه 
مثـل کمربنـد و جـاده بـا کشـورهای جنوب‌جهانـی دوسـتی و همبسـتگی 
ضدامپریالیسـتی ایجـاد می‌کند. ۲( روسـیه بـا جنگ اوکرایـن در خط مقدم 
رویارویـی با کل غرب قرار دارد. ۳( کوریای شـمالی، ایران کیوبا، ونزوئلا 
و تعدادی کشـورهای افریقایی آشـکارا از سـوی امریکا تهدیـد به واژگونی 
و رژیـم چینـج و تجـاوز می‌شـوند. ۴( بریکس کـه با ایجاد بلوکـی اقتصادی 
بـرای رسـتن از یـوغ دالر و نهادهـای غربی )صنـدوق بین‌المللی پـول، بانک 
جهانـی، سـازمان تجـارت جهانـی و...( گام می‌زنند. ناهمسـازی ملل شـرق و 
جنـوب بـا امپریالیزم و داغ‌ سـتم‌های بیکران اسـتعماری و امپریالیزم در تن و 
روح شـان، می‌تواننـد امکان‌هایـی بـرای جنبش‌های کارگـری و رهایی‌بخش 
فراهـم آورنـد. این اردوگاه هرچند همه سوسیالیسـتی نیسـتند، بـه میزان‌های 
مختلـف در برابـر امپریالیـزم ایسـتاده و به امر و نهی ترامـپ بهایی نمی‌نهند.

بـر بنیـاد آنچـه تاحـالا آمد، تضـاد اصلی جهـان ماننـد دوران لنین و اسـتالین 
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تضـاد بیـن خلق‌هـای تحـت سـتم و امپریالیـزم و متحدانش اسـت ولـو پرچم 
مبـارزه در دسـت نیروهـا و دولت‌های سوسیالیسـتی نه بلکه در دسـت نیروها 
و دولت‌هـای خرده‌بورژوایـی یـا بورژوایـی و غیرانقلابـی باشـد. شـناخت 
جایـگاه و نقـش عینی آنها، در موضعگیری و نبرد ضدامپریالیسـتی آنهاسـت 

نـه ایدئولوژی رسـمی آنها.

را  بین‌الملـل  روابـط  فهـم  غـرب،  و  شـرق  اردوگاه  دو  بـه  جهـان  تقسـیم 
آسـان می‌کنـد، امـا از دیـدگاه مارکسیسـتی، ماهیـت هـر کشـور را باید 
از جایگاهـش در نظـام جهانـی تولید و مناسـبات طبقاتـی درونش 
شـناخت، نه از شـعارها یـا ادعاها. لنیـن می‌آمـوزد: »ماهیت هـر دولت 
را نـه از گفته‌هایـش، بلکـه از آن بایـد شـناخت کـه در خدمـت کـدام طبقـه 

است.«

روسـیه، چیـن و ایران هر سـه به درجـات مختلف، نماینـدگان اراده‌ی خلق‌ها 
برای رهایی از سـلطه دالر، ناتو و رسـانه‌های امپریالیسـتی‌اند.

وظیفـه‌ی مارکسیسـت‌ها نـه تکـرار شـعارهای غرب‌پسـند »همـه بـد انـد«، 
بلکـه مشـارکت فعال در سـاختن جبهه‌ای نوین از ملت‌های مسـتقل اسـت. به 
تعبیرمعـروف مائـو »شـرق بـه پـا می‌خیـزد و غـرب فـرو می‌ریـزد.« این نه 

پیش‌بینـی، کـه قانـون تاریخ اسـت.
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کمی بیشتر در باره برخی اعضای جبهه شرق:

ایران

ما از ایران و انقلاب ضدامپریالیسـتی و ضدخاندان دست‌نشـانده‌ی محمدرضا 
پهلـوی تـا امـروز مقـداری آگاهیـم و در حـد تـوان افشـاگر تبهکاری‌هـای 
رژیـم مذهبی‌‌ـفاشیسـتی ایـران و نوکـران افغانـی‌اش بـوده و از مبـارزات 
کارگـران، انقلابیـون و زندانیان قهرمان آن کشـور پشـتیبانی کرده‌ایم. و در 
کنـار افشـای جنایـات رژیـم ایـران، وظیفـه خـود دانسـته‌ایم کـه توطئه‌ها و 
جنگ‌افروزی‌هـای امپریالیـزم امریـکا و صهیونیزم اسـراییل را، به خصوص 

در جنـگ ۱۲روزه، قاطعانـه محکـوم کنیم.

ایـرانِ سـرمایه‌داری سـرکوبگر، در تنـش دیریـن بـا امپریالیـزم امریـکا و 
صهیونیـزم بـوده اسـت. در جنـگ ۱۲روزه، امریـکا مسـتقیماً بـه آن تجـاوز 
کـرد. مـا در حالـی که از مبارزه‌ی ضدامپریالیسـتی و ضدصهیونیسـتی ایران 
پشـتیبانی می‌کنیـم، معتقدیـم کـه سـرکوبگری رژیـم علیه مـردم ایـران باید 
قاطعانـه محکـوم گـردد. مـا برآنیـم کـه اگـر رژیـم ایـران از مطالبـات مردم 
‌ـآزادی، عدالـت و دموکراسـی‌ـ سـر بـاز زنـد، توده‌ها برخواهند خاسـت، و 
امپریالیـزم، صهیونیـزم و مـزدوران شـان در داخـل و خارج ایـران، بار دیگر 

در حملـه بـه کشـور و تجزیـه‌ی آن درنـگ نخواهنـد کرد.

»چپ« ‌های ایرانی و اسراییل و امپریالیزم: 

پـاره‌ای از »چپ«هـای ایرانی و اسـراییلی ادعا دارند که »چـون رژیم ایران 
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و اسـراییل هـر دو وابسـته بـه امپریالیـزم انـد، جنـگ آنها نیز جنـگ خلق‌ها 
نیسـت بلکـه نبـرد دو دولـت ضدخلقی اسـت.« امـا لنین در دولـت و انقلاب 
تأکیـد می‌کنـد: »تمـام دولت‌هـا در جوهـر خـود دیکتاتـوری طبقاتـی اند، 
ولـی ایـن بـه معنای یکسـان بـودن نقش عینـی آنها در نظـام جهانی نیسـت.« 
روزا لوکزامبـورگ هشـدار داده بـود کـه چپ‌هایـی کـه تنهـا می‌گوینـد 
»هـر دو بـد انـد«، فقط ظاهـر دولت‌هـا را می‌بینند، نـه نقش واقعی شـان در 
تضعیـف یـا تقویـت سـرمایه‌داری جهانـی را. این قضـاوت، نشـانه‌ی انفعالی 
بـودن اسـت نـه انقلابـی بـودن و مصـداق بیـان لنین اسـت که روشـنفکرانی 
کـه از دشـمن طبقاتـی می‌ترسـند، پشـت نظریـه پنهـان می‌شـوند. و بـه قول 
چه‌گوارا، »انقلابی واقعی از آلوده شـدن دسـتانش نمی‌ترسـد، چون انقلاب 
در گل و لای سـاخته می‌شـود نـه در کتابخانه‌ها«. اینگونـه چپ‌ها در بهترین 

حالـت، چپ‌هـای کتابخانـه‌ای ‌اند نه سنگرنشـینان خارا سـنگی.

ولـی قبال، درسـت مثـل تسـلیمی‌های ایرانـی کـه بـه آغـوش سـیا و موسـاد 
پنـاه گرفتنـد، کاریکاتورهـای مائویسـت و شـاعر )و شـاعران( مسخ‌شـده و 
مسـتهلک و مرمرین پای وطنی هم به سـوی سـگ‌های اشـغال تبسـم نمودند 
و هـم دسـت ارتجـاع را فشـردند. »جنگ مقاومت ضد روسـی ایـن جنگ ما 
نیسـت؛ جنگ روبل و دالر اسـت« گفته در سـکوت ایسـتادند. سـکوتی که 
چشـم بسـتن بـر رنـج خلـق بـود خلقـی کـه نه بـه روبـل تکیـه داشـت و نه به 
دالـر و نـه بـه لنگـی ابلیسـان دهـان پرخونِ قسـم‌خور؛ سـکوتی که دسـت را 
از گرفتـن تفنـگ رفیـق افتاده بـاز می‌داشـت، روح را می‌فروخـت، به دیدن 
سـتم و خون روان شـهیدان رضایت داده وجدان شـان را با »آرامش شـاعرانه 
و عارفانـه واصفـی باختـری« معاملـه کردنـد و سـرانجام تاب و قـرار باخته، 
از سـازمان انقلابـی و میـدان عمـل انقلابـی، در آنسـوی ابحـار رحـل گریز و 
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عشـرت و بیکارگـی افکندنـد! روزا در برابـر »چـپِ بی‌تحلیـل« همان نقدی 
را داشـت کـه لنیـن بـه »چـپ کودکانـه« ؛ ‌هر دو خواسـتار تحلیل مشـخص 
از شـرایط مشـخص بودنـد، نـه پنـاه بردن بـه موضع بی‌ضـررِ »همه بـد اند.«

ایـن چپهای سـال‌های سـال خارجنشـین کـه اغلب متاسـفانه زیـر تاثیر محیط 
غـرب بـه روحیه‌باختگـی و مـرض لفاظـی روشـنفکرانه مبتال می‌باشـند، 
گرفتـار تناقـض هـم انـد: از یکسـو از اسـتقلال ملتهـا حـرف میزننـد و از 
سـوی دیگـر دشـمن اصلـی یعنـی امپریالیـزم را نادیـده میگیرند. ایـن منطق 
مارکسیسـتی نیسـت. اسـتقلال واقعی تنها در مبـارزه با امپریالیـزم معنا دارد، 
نـه در بیطرفـی موهـوم میـان دولتهـای غیرامپریالیسـتی. »نـه ایـن و نـه آن« 
ظاهـرا »بی‌طـرف « جلـوه می‌نمایـد اما در عمـل به کتمان تضـاد اصلی میان 
خلق‌هـا و امپریالیـزم انجامیـده و توده‌هـا بـدون جهـت و اتکا رها می‌شـوند. 

لنیـن سـیلی سـختی بـه روی ایـن »بیطرفـان« می‌زند:

»بی‌طرفـی در نبـرد میان سـتمدیده و سـتمگر، خود شـکلی از خیانت 
است.«

چپ‌هـای بی‌عمـل )از هـر جایـی کـه باشـند( با شـعار »هـر دو بد انـد« عملًا 
بـه سیاسـت مطلـوب امپریالیـزم خدمـت می‌کننـد: تئوری‌بافـی، بی‌ایمانـی، 
تسـلیم در برابـر یـأس و شکسـت حیـن تهاجـم بیرحمانـه امپریالیـزم، نـدای 
قلبـی آنـان اسـت . اینـان »بیطرف« نیسـتند، همدسـت دژخیم انـد. گورتزل 
فیلسـوف، ریاضـی‌دان و پژوهشـگر هـوش مصنوعی می‌گوید: بـرای مؤمن 
راسـتین، شـک زخمـی اسـت که بایـد درمان شـود، اما بـرای آن‌کـس که از 
آرمـان خـود رو برمی‌گردانـد، شـک نخسـتین مزة آزادی اسـت؛ آنـگاه که 
انسـان درمی‌یابـد حـزب یا انقلابـش از آرمان‌های نخسـتین خـود دور افتاده، 
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ناگزیـر میـان دو راه می‌مانـد: مانـدن و اصالح، یـا انکار و گسسـت.

 بـه بـاور مارکسیسـتی، »مانـدن و انتقـاد و انتقـاد از خـود« همـان تـداوم 
پراتیـک درون طبقـه اسـت و »انکار و بریدن« یعنی تسـلیم‌طلبی، سـقوط به 

دامـن ارتجـاع و وداع بـا مبـارزه.

ایـران بـا حضـور در اردوگاه شـرق از حمایـت چین و روسـیه بهـره می‌برد، 
امـری کـه امپریالیـزم و صهیونیـزم را‌ در تجزیـه و نابـودی آن مـردد و گیج 
سـاخته اسـت و متقابال قـدرت ایـران موجـب پشـتگرمی چیـن و روسـیه 
می‌باشـد. امریـکا بـرای حفـظ اسـراییل و هژمونـی خـود در خاورمیانـه، 
عبـور از دیـوار ایـران را آسـان نمی‌بینـد. زورگویی‌هـای مـداوم امریـکا و 
متحـدان، موضـع ایـران را در ضدیـت بـا امپریالیـزم اسـتوارتر کرده اسـت. 
ایـران علی‌رغـم تحریم‌هـای نیم‌قرنه، بـا توسـعه‌ی اعجاب‌آور قـدرت نظامی 
و به‌خصـوص موشـکی‌اش و حمایـت از مقاومـت فلسـطین، یمـن، لبنـان و 
غیـره مناطـق بـه تضعیف حلقه‌ی نفـوذ و تهدیـد امپریالیـزم در منطقه موفق 

اسـت. گردید 

ایـران بـا وجود سـاختار دینی و اسـتبداد مذهبـی و سیاسـی‌اش، در صحنه‌ی 
بین‌المللـی نقشـی ایفـا می‌کنـد کـه عینـاً ضد‌امپریالیسـتی اسـت موضعی که 
آن را هـدف اصلـی نفـرت و تحریـم و توطئـه غـرب سـاخته اسـت. مـا کـه 
دفـاع از حمـاس، حـزب‌الله یـا انصـارالله و دیگـر نیروهـا را دفـاع از مضمون 
محـور مقاومـت می‌دانیم نه از شـکل ایدئولوژیک آن، بـدون تردید موظفیم 
از ایـران در برابـر امپریالیـزم دفـاع کنیـم امـا به هر حـال این برخـورد نباید 
بـه بهـای چشم‌پوشـی از اسـتبداد و اختنـاق دینـی و زن‌سـتیزانه‌ی رژیـم تمام 

شود.
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جنـگ دوازده‌روزه نشـان داد کـه مـردم ایـران به‌مراتـب آگاه‌تـر، 
کـه  چپ‌هایی‌انـد  از  دسـته  آن  از  میهن‌دوسـت‌تر  و  پیشـروتر 
به‌جای تحلیل مشـخص از شـرایط مشـخص، بـه مواضعـی انتزاعی، 
بی‌خطـر و بی‌تعهـد پنـاه می‌برنـد؛ همان‌هایـی کـه به تماشـاگری 
عقیـم رضایـت داده‌انـد و به شـعار »همـه بد انـد، و مـا نظاره‌گرانی 

مفکریـم!« کودکانـه بـه خـود می‌بالند.

معنـی »هـردو رژیـم بـد انـد« و »بـه مـا ربطـی نـدارد« ایـن هـم اسـت کـه 
طرفدارانـش در جنـگ هیـچ‌کاره و بیچـاره و پرشکسـته‌ انـد ‌ـ یأسـی دلخواه 
مدعیـان  امـا  انجـام می‌دهـد  امپریالیـزم کـه هرچـه خواسـت سرخوشـانه 
طلایـه‌داری مبـارزه خلـق، نقش تماشـاچی خنثـی را اختیار می‌کننـد که این 
نامـی جـز وقاحـت نـدارد. چه‌گـوارا گفتـه اسـت »مبـارزه ضدامپریالیسـتی 
حتـی در کشـورهایی بـا دولت‌هـای ارتجاعـی می‌توانـد بـه عاملـی بـرای 

بیـداری انقلابـی توده‌هـا تبدیـل شـود.«

امپریالیـزم و صهیونیـزم کـه در پـی شـکار و اخته کـردن مبارزان 
جـدی هیـچ فرصتـی را از دسـت نمی‌دهنـد، از چپ چیزی بیشـتر 
از ایـن انفعـال نخواهنـد خواسـت، از چپـی کـه ‌ـصرفنظـر از القائـات 
ضدکمونیسـتی سـیا و موسـادـ به‌سـبب دوری و کنـده شـدن از توده‌هـا و از 
ریشـه‌های زنـده در داخـل کشـور و از جمـع انقلابـی خویـش، بـه تدریج در 
گـرداب امیدباختگی و بی‌باوری نسـبت بـه امکان انقلاب و تـوان رزمندگی 
فـرو مـی‌رود. چپـی چنیـن شـوریده حـال و امپریالیزم‌نشـناس، حتـی اگـر 
شـعار عدالـت و برابـری سـر دهـد، بی‌آن‌کـه خـود بدانـد، در همان مسـیری 
گام برمـی‌دارد کـه سـیا و موسـاد برایـش طراحـی کرده‌انـد: بی‌عملـی، 

بی‌ایمانـی و تسـلیم در برابـر وضـع موجود.
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فدراسیون روسیه

بـرای توضیـح فشـرده و فـوری ماهیت و نقش روسـیه خوب اسـت ادعاهای 
چپ‌نمایان را مد نظر بگیریم که از سـوی منابع ناتویی‌‌ـسوسـیال دموکراسـی 

نیز جار زده می‌شـوند:

۱ـ پوتین رژیم الیگارشـیک اسـت که در آن مشـتی صاحب قدرت و ثروت 
کنترول دولت و سیاسـت را در دسـت دارند. 

بـر اسـاس مارکسـیزم ارزیابـی یک دولـت صرفـا از درون نظـام طبقاتی آن 
کافـی نیسـت بلکـه چنانچـه قبلا هم متذکر شـدیم بایـد نقش عینـی آن را در 
تـوازن نیروهـا دیـد. ایـن حـرف لنیـن را باید مکـررا به یـاد آوریم کـه »در 
شـرایط امپریالیـزم دولت‌هایـی کـه حتی بـورژوازی ملـی دارنـد، می‌توانند 
در سـطح بین‌المللـی نقـش مترقـی بـازی کننـد یعنـی در عمل مانع گسـترش 
سـرمایه جهانی شـوند.« روسـیه باوجود سـاختار سـرمایه‌داری الیگارشـیک، 
اسـتقلال اقتصادی و مالی‌اش را حفظ کرده و به همین علت امپریالیسـت‌های 
امریـکا و اروپـا او را نمی‌بخشـند. لنیـن نگاشـته اسـت: »دولت‌هایـی کـه از 
بنـد سـرمایه‌ مالـی رهـا شـوند، دیر یـا زود هـدف تجـاوز امپریالیسـتی قرار 

می‌گیرنـد.«

۲ـ روسـیه بـه اکرایـن تجـاوز کـرده و تهدیـدی بـرای دموکراسـی و امنیت 
جهانـی به حسـاب مـی‌رود.

ایـن یـاوه‌ای رسـوا و پوچ اسـت برای پوشـاندن دسـت دراز فاشیسـتی غرب 
در اسـتعمال کمیدیـن زلنسـکی سـرکرده نازی‌هـای اکرایـن در جنـگ علیه 
روسـیه. ناتـو بـود کـه از طریق اکراین و بسـیج لشـکر نونازی‌‌هـای اکراینی 
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به روسـیه یورش برد تا شـاید آن کشـور را که از خاکسـتر تباهی در ۱۹۹۱ 
دوبـاره بـه رهبـری پوتین قـد برافراشـت، بتواننـد مانند یوگوسالویا تجزیه 

و نابـود کنند.

۳ـ روسـیه حامـی دولت‌هـای افراطی در اروپاسـت و سـرکوبگر جنبش‌های 
کارگـری از بلاروس تا سـوریه.

ایـن اتهـام هـم خنـده‌آور اسـت. اکثـرا راسـت‌گرایان اروپـا دشـمن روسـیه 
»روسـیه  برچسـب  مخالفـان،  سـرکوب  بـرای  غربـی  دولت‌هـای  هسـتند. 
دوسـتی« را بـه آنـان می‌زنند همـان طوری که بـه منتقدان جنایات اسـراییل 

برچسـب »یهودسـتیزی« را.

۴ـ مردم اوکراین در مقابل تجاوز روسیه از خود دفاع می‌کنند.

ظاهـرا درسـت. امـا باید دید کدام طبقه و چه نیرویی ایـن »دفاع« را رهبری 
می‌کنـد. حکومـت اوکرایـن بـا کودتـای ۲۰۱۴ سـیا برضـد دولـت طرفدار 
روسـیه رویـکار آمـد و نازی‌هـا وارد ارتش و ابزار نظامی ناتو شـدند. سـمیر 

امین نگاشـته است: 

»اوکرایـن بـه یـک پایـگاه نظامـی غـرب بـدل گردیـد و کشـوری 
بـا حاکمیـت ملـی بـه شـمار نمـی‌رود. پشـتیبانی بی‌چـون و چـرا از 
)وابسـتگی کامـل آن بـه واشـنگتن و ناتـو( در واقـع همسـویی )یـک 

فـرد چـه چـپ چـه راسـت( بـا امپریالیـزم اسـت.«

نتیجه‌گیـری: روسـیه کشـوری سوسیالیسـتی نیسـت امـا از آنجایـی که در 
تحلیـل نهایـی معیـار مارکسیسـتی ارزیابـی یک دولـت عبارتسـت از خدمت 
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بـه امپریالیـزم یـا مقاومـت در برابر آن، در اردوگاه شـرق جـا دارد. حملات 
غـرب بـه آن چیزی نیسـت جز پوششـی ایدئولوژیـک برای بدنام‌سـازی هر 

نیـروی مقاوم ضـد سـرمایه‌داری جهانی.

شـایان توجه اسـت که فدراسـیون روسـیه نام حذف‌شده‌ی اسـتالین پر برخی 
اماکـن را احیـا می‌کنـد و در تجلیل از ۸۰مین سـالگرد پیـروزی جنگ کبیر 
میهنـی و شکسـت فاشـیزم، پرچم‌هـا، سـرودها و تصاویـری از آن دوره بـه 

نمایـش درآمد.
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کوریای شمالی

جمهـوری دموکراتیـک خلق کوریا پس از تاسـیس در ۱۹۴۸، تحت رهبری 
کیم ایل سـونگ مارکسـیزم ـ لنینیزم را به مثابه ایدئولوژی کشـور و تعهدش 
بـه مبـارزه طبقاتـی، انترناسـیونالیزم پرولتـری و مالکیـت دسـتجمعی اعالم 
داشـت. امـا در سـال‌های ۱۹۶۰، جوچـه )اتـکا بـه خـود( جـای مارکسـیزم ـ 
لنینیزم را گرفت و بر ناسـیونالیزم، اسـتقلال، حاکمیت ملی، و نقش مرکزی 
رهبر )از خاندان کیم( در حیات سیاسـی تاکید گردید. و سـرانجام در ۲۰۰۹ 
لفـظ مارکسـیزم ـ لنینیـزم از قانـون اساسـی برداشـته شـد. معهـذا: کوریـای 
دموکراتیک در قانون اساسـی و اسـناد رسـمی، خود را دولت سوسیالیسـتی 
نـوع جدیـد بـر پایـه‌ی ایدئولـوژی جوچـه و سوسـیالیزم کوریایـی معرفـی 
می‌کنـد. و در قانـون اساسـی ۲۰۱۶ آمـده اسـت: »جمهـوری دموکراتیـک 
خلـق کوریا، کشـوری سوسیالیسـتی اسـت کـه توده‌هـا اربـاب همه‌چیزند و 

همه‌چیـز در خدمـت توده‌هاسـت.«:

 مالکیت خصوصیِ زمین و صنایع بزرگ وجود ندارد.
 اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز برقرار است.

بورژوازی به‌عنوان طبقه حاکم وجود ندارد.

شماری از احزابی که مناسبات نزدیکی با حزب و دولت کوریا دارند:

کارگـران  حـزب  لنینیسـت،  )مارکسیسـت-  بریتانیـا  کمونیسـت  حـزب 
)TKP( ترکیـه  سوسیالیسـت 

حزب کمونیست هند )مارکسیست(، حزب کمونیست نیپال و بنگلادیش
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کیوبـا، چیـن، ویتنـام با کوریا بـه مثابه عضو خانواده سوسـیالیزم دوسـتی و 
روابط اسـتراتژیک دارند:

»کوریـای شـمالی را نـه به ایـن دلیل که فقیر اسـت تحریـم می‌کنند، 
بلکـه بـه این دلیـل که تسـلیم نمی‌شـود. آنـان نمی‌توانند تحمـل کنند 
کـه کشـوری کوچـک، محاصره‌شـده و زخمی، هنوز با قـدرت اعلام 
کنـد کـه هیچ ملـت و هیچ کارگـری نباید زیـر یوغ سـرمایه جهانی و 

امپریالیـزم زانو بزند.«

 هرپل برار
رهبر فقید حزب کمونیست بریتانیا )مارکسیست- لنینیست(

»سیاسـت‌های کوریـای شـمالی را فقط در متن محاصـره و تهدید باید 
فهمید، نـه با معیارهای کشـورهای عادی.«

 تد لیلند،
پژوهشگر و تحلیل‌گر روابط بین‌الملل اهل امریکا

»آنچـه غـرب »تهاجمـی« می‌نامـد، در کوریـای شـمالی نامـش نفس 
کشـیدن اسـت. کشـوری کـه بمباران شـده، محاصـره شـده، تهدید به 
نابـودی هسـته‌ای شـده، حـق نـدارد ضعیف باشـد؛ چون ضعـف، حکم 
مـرگ اسـت. این مـردم نیامده‌اند کسـی را فتح کنند، تنهـا می‌گویند 
مـا همان‌گونـه که هسـتیم باقـی خواهیم مانـد، حتی اگر جهـان علیه ما 
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بایسـتد... اگر کوریای شـمالی تسـلیم شـود به فنا می‌رود. همین یک 
جملـه بـرای فهم این کشـور کافی اسـت.«

 تم اندرسن
 استاد پوهنتون سیدنی و یکی از شناخته‌شده‌ترین هواخواهان

 خط مقاومت و ضد امپریالیزم در کتاب معروفش
»جنگ کثیف علیه سوریه«.

»کوریای شـمالی تحت فشـار دایمـیِ جنگ و محاصره موجود اسـت 
چـون بـه بقایش آگاه اسـت؛ رفتـار و انتخاب‌هـای کوریای شـمالی نه 
بـرای نمایـش قـدرت، حملـه، یـا بلندپروازی‌هـای غیرعقلانـی، بلکـه 
بـرای حفـظ بقـای خـودش در برابـر تهدید واقعـی و نابودی اسـت.«

 آندری لانکوف
 کوریا‌شناس مشهور و دانشمند روس‌تبار

و متخصص تاریخ در پوهنتون سئول

»از دیـد غـرب، مـردم کوریـای شـمالی، نـه سـوژه‌های تاریـخ )مردمِ 
آگاه و کنشـگر(، بلکـه بـه ابـژه‌ تاریـخ )موجـودات مقهور، بـی‌اراده 
و دربنـد( فروکاسـته می‌شـوند یعنـی در حـد ابـزار مشروعیت‌بخشـیِ 
محاصـره، تحریـم، تحقیـر و تهدیـد دائمـی تنـزل مـی یابنـد؛ زیـرا 
نابـودی یـا تعذیـب یک کشـور تنهـا زمانی بـرای افکار عمومـی قابل‌ 
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قبـول می‌گـردد کـه آن کشـور و مردمـش از پیش از انسـانیت تهی و 
بـه موجوداتـی فاقـد اراده، حافظـه‌ی جمعی، منزلـت تاریخیِ وعجیب 

و غریب‌نمایـی فرهنگـی جلـوه داده شـده باشـند.«

 نیکولاس بونه‌فیس
پژوهشگر و تحلیل‌گر چپ فرانسوی

برخورد ما به کوریای شمالی

کوریـای شـمالی همـان کشوریسـت کـه امریـکا در دهـه ۱۹۵۰ میلیون‌هـا 
کوریایـی را بـه قتل رسـاند و چیـزی از زیرسـاخت‌ها و سـاختمان‌ها در آنجا 
باقـی نمانـد؛ مکارتـر قومنـدان تجـاوز به آن از ترومن خواسـت فقـط ٥٠ بم 
اتمـی بـر سـرش بریـزد کـه ترومـن رد کـرد چـون شـوروی هـم بـه بـم اتم 
دسـت یافتـه بـود؛ متجاوزان جاپانی‌ تـا ۳۰۰ هزار زن کوریایـی را به بردگی 

جنسـی وادار کردند.

جمهوری دموکراتیک خلق کوریا هرچند متفاوت با مدل‌های شناخته‌شـده، 
کشـوری سوسیالیستی اسـت زیرا از دید مارکسیسـتی، اگر قدرت دولتی در 
خدمت و در دسـت طبقه‌ی کارگر باشـد، دولت سوسیالیسـتی اسـت، اگر در 
خدمـت بـورژوازی )حتـی بـورژوازی ملی( باشـد، سـرمایه‌دارانه اسـت. چه 

در شـرق، چـه در غرب، چـه در جنوب جهانی.

هـدف امریـکا در سـرنگونی دولـت کوریـای شـمالی قبـل از همـه تحمیـل 
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سیسـتم سـرمایه‌داری در آنجاسـت؛ جانبداری از این کشـور یعنـی جانبداری 
از حق ملل برای انتخاب نوع مسـیر توسـعه شـان و رد تلاش‌های امپریالیسـتی 
بـرای تحمیل سیسـتم سـرمایه‌داری؛ عدم جانبـداری از کوریای شـمالی یعنی 
هـم‌آوازی بـا توطئه‌چینی‌هـا و توفـان دروغپردازی‌هـای بی‌وقفـه غرب علیه 
ایـن سـرزمین؛ کوریـای شـمالی بـرای مقابلـه بـا تهدید‌های خارجـی و حفظ 
امنیـت خـودش مجبـور بـه توسـعه سالح هسـته‌ای شـده. دفـع تهدیدها حق 
مسـلم هرکشـور بـه شـمار مـی‌رود. حمایـت از کوریـا یعنـی بـه یـاد داشـتن 
جنایـات ضدبشـری و جلوگیـری از تکرار آنها؛ کوریای شـمالی سال‌هاسـت 
کـه زیـر فشـارهای خردکننده تحریم، تهدیـد و تبلیغات خصمانـه امپریالیزم 
امریـکا و متحـدان رنـج می‌کشـد، پـس در کنـار ایـن کشـور ایسـتادن یعنی 
دفـاع از حـق حاکمیت ملی و تسـلیم نشـدن به قلـدری امپریالیـزم. طرفداری 
از کوریـا یعنـی بـه رسـمیت شـناختن ایـن حـق و رد تلاش‌های امریـکا برای 
خلع‌سالح آن. کوریای شـمالی با دشـواری‌های متعدد اغلب حاصل فشـارها 
و تحریم‌هـای بی‌رحمانـه‌ی امپریالیسـتی، دسـت و پنجـه نرم می‌کنـد. کوریا 
ماننـد ایـران، آمـاج تهدیدهـای نابودکننـده امپریالیـزم اسـت. لنگیـدن در 
پشـتیبانی راسـخ از آن کمـک بـه امپریالیـزم حسـاب می‌شـود و بی‌اعتنایـی 
بـه ایـن درس که کوریای شـمالی چگونـه در محاصره امپریالیسـت‌ها مغرور 
و سـربلند و سوسیالیسـت ایسـتاده و به مبارزان ضدامپریالیسـت دنیا تسـکین 
و الهـام و جسـارت می‌بخشـد. کمـک عملـی کوریـا بـه روسـیه در جنـگ با 
اوکرایـن و وعـده کمـک به ایران در پاسـخ‌اش بـه امریکا و اسـراییل بیانگر 

وفـاداری رزمنـده این کشـور بـه تعهدش به انترناسـیونالیزم اسـت.
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فلسطین نماد شرف و وجدان انسان آزادیخواه:

دریـن میـان در کنار یمن و لبنان، مقاومت فلسـطین همچـون وجدان منطقه و 
کل جهان ضدامپریالیسـتی، جایگاه شـامخ و پرطنین‌تری دارد. ملت فلسـطین 
هر بار که بمباران می‌شـوند، نه تنها زیر آوار جنگ، بلکه زیر آوار سـکوت 
دردآورتـر جهـان و نهادهـای بین‌المللی که اغلب آلت دسـت امپریالیسـت‌ها 
هسـتند و تهدیدهـای اوباشـانه‌ی نتانیاهـو و ترامپ قرار می‌گیرنـد ولی بیرق 
سـفید تسـلیم بلنـد نمی‌کنند. مقاومت فلسـطین متشـکل از نیروهای اسالمی 
و سـکیولر، بسـیار فراتـر از یـک خیـزش منطقـه‌ای اسـت؛ روح آتشـین و 
نمـاد غرورآفریـن جهانی نبـرد علیه اسـتعمار، امپریالیزم، صهیونیـزم و انواع 
ارتجـاع بـه شـمار رفتـه الهامبخش و نقطـه آمـال و اتکای سـتمدیدگان گیتی 
اسـت و بعـد از جنـگ ویتنـام دال بـر اثبـات گفته‌ی مائوتسـه‌دون اسـت که 
اگـر ملتـی ولـو کوچک متحد شـده و از مرگ نترسـد بر هر دشـمن هرقدر 
هـم صاحـب پیشـرفته‌ترین و مرگبارتریـن ارتش‌هـا، بـه پیـروزی می‌رسـد. 
پایـداری و پیـروزی انکارناپذیـر فلسـطین بـه معنـای ضربـه‌ای سـنگین بـه 
اردوگاه امپریالیسـتی غـرب، جانبخش همـه جنبش‌هـای آزادیخواهانه جهان 
و معیـار سـنجش انقلابـی بودن و وفـاداری صادقانـه به امر پرولتاریـا، مبارزه 
ضدامپریالیسـتی و چراغـی فـراراه خلق‌هـای به‌پاخاسـته علیـه امپریالیـزم، 
سـرمایه و ارتجاع می‌باشـد. افراد و تشـکل‌های مدعی مارکسیسـت بودن که 
بـه مقاومت فلسـطین به مثابه شـکوهمندترین کانـون پیکار ضدامپریالیسـتی 
بهـا ننهنـد، انقلابـی دروغیـن و عمال چیـزی بیـش از مهره‌هـای امپریالیزم و 
صهیونیـزم نخواهنـد بـود. نمونه‌هـای رقت‌انگیز ایـن افراد و تشـکل‌ها را در 
وجـود ایرانیانـی چپ‌نما دیدیـم که چگونه به ننگ هم‌رکابی با میهنفروشـان 
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پهلـوی، مجاهدیـن خلق، گروه عبـدالله مهتدی، پژاک و نظایـرش تن داده و 
خـود را بـه کثافت‌دانـی و بدنامی تاریخ سـپردند.

فلسـطین )غـزه( خطـی اسـت کـه جهـان را بـه دو سـوی متخاصـم تقسـیم 
می‌کنـد: یـا در اردوی مقاومـت ایسـتاده‌ای، یـا در اردوی امپریالیـزم. راه 
سـومی وجـود نـدارد. هر کـه به‌نـام مارکسـیزم از »محکوم‌کردن خشـونت 
از هـر دو طـرف« می‌گویـد، نـه بی‌طـرف بلکـه همـکار امپریالیـزم اسـت. 
فلسـطین تنهـا میـدان نبـرد یک ملـت نیسـت؛ آینه‌ای اسـت در برابر همه. 
هـر کـه در ایـن آینه خـود را نبینـد، چیزی بـرای گفتـن دربـاره‌ی آزادی و 
عدالـت بـرای انسـان نـدارد. لنیـن هشـدار داده اسـت: »هـر کـس در برابر 
ظلـم بر ملت‌هـا خامـوش بمانـد، از سوسـیالیزم تنها نامی بـر زبان 
دارد.« این »خاموشـان«، دشـمنان کمونیزم و طبقه کارگر اند، هر چقدرهم 
خـود را همـوزن مارکـس و مائو و »اتوریته« در عرصه تئوری مارکسیسـتی 

بپندارند.

مقاومـت فلسـطین پیش‌قـراول نبـرد ضدامپریالیسـتی عصـر ماسـت. و هـر 
فـرد، گـروه، یـا حزبـی کـه نتوانـد این حقیقـت را دریابـد، یا مرده اسـت یا 
مـزدور. این‌جاسـت کـه چهره‌هـای به‌ظاهر چپ قلابی رسـوا می‌شـوند: آنان 
کـه در برابـر اشـغال و نسل‌کشـی سـکوت کردنـد، بـه نـام »چـپ« در کنار 
میهنفروشـان و تجزیه‌طلبان نشسـتند، و از ضرورت »محکوم‌کردن خشـونت 
از هـر دو طـرف« گفتنـد، نـه بی‌طـرف بلکـه همدسـت امپریالیـزم بودنـد. 
معیـار سوسیالیسـت بـودن نه حرافـی و ادعا، بلکه موضـع علیه امپریالیزم 
اسـت کـه امروز نامش امریـکاـ صهیونیزم می‌باشـد و نام سـنگر مقاومت در 

برابر آن: فلسـطین.
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چپ‌هایـی کـه بـه تقلیـد از ایـن و آن حـزب »کمونیسـت« ایرانـی یا تحت 
تاثیـر تبلیغـات سـیا، موسـاد و عوامـل فارسـی‌زبان آنهـا وقتـی بـا ولنـگاری 
مادرفروشـانه بر ضد سـازمان‌های مقاومت فلسـطین دهان می‌گشـایند صدای 

نتانیاهـو و ترامـپ را نشـخوار می‌کنند. 

با این حال، باید اعتراف کنیم که برداشـت گذشـته‌ی ما از مقاومت فلسـطین 
نادرسـت بـود. بر بعضی سـازمان‌های متشـکله آن صرفاً به‌خاطـر گرایش‌های 
ایدئولوژیـکِ اسالمی یـا مناسـبات سیاسی‌شـان بـا جمهـوری اسالمی ایران 
ایـراد گرفتیـم کـه برخالف اصـل مارکسیسـتی »تحلیـلِ مشـخص از وضـعِ 
مشـخص«، سـطحی و غلـط بودنـد. جنبشـی ملی که در سـخت‌ترین شـرایط 
اشـغالی، قبـول کمـک بـرای ادامـه مقاومـت، لزومـاً بـه معنـی یکـی بـودن 
ایدئولـوژی یـا سیاسـت‌های )کمک‌گیرنـده بـا کمک‌کننـده( نبایـد تلقـی 
گردد. سـنت حمایـت از جنبش‌های آزادی‌بخش ‌ـحتی بـا رهبری‌ بورژوایی‌ـ 

از آموزه‌هـای کلاسـیک مارکسـیزم‌‌ـلنینزم اسـت.

نقطـه عزیمـت نقد مـا در برخورد به برخی ارکان اسالمی مقاومت فلسـطین 
ایـن بـود کـه ما باندهـای زاییـده و همیشـه وابسـته‌ی امپریالیـزم و ارتجاع و 
عـاری از جوهـره وطندوسـتی، مردم‌دوسـتی و دموکراسـی‌طلبی گلبدیـن، 
مسـعود، سـیاف، ربانی، محقق و غیره را با جنبش سـرفراز فلسـطین، هم‌تراز 
پنداشـتیم حال‌آنکـه آنهـا یکـی عاشـق آزادی سـرزمین خود بود و هسـت و 
دیگـری جنایت‌پیشـه و خاین به سـرزمین‌اش؛ یکی وقف پیـکار رهایی‌بخش 

و دیگـری غرق فسـاد و میلیاردر شـدن.
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در باره ماهیت چین نیروی عمده اردوگاه شرق:

از ٣٠ سـال تـا امـروز در چیـن شـاهد تغییـرات شـگرفی بوده‌ایـم کـه آن را 
بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ بـه قطبـی مقابـل امپریالیـزم امریـکا و متحدان 
بـدل کـرده اسـت. آوردن حتی لیسـت کوتاه تغییـرات مذکور هـم در اینجا 

ممکـن نیسـت. صرفـا بـه برجسـته‌ترین نـکات اشـاره می‌کنیم:

چیـن قـدرت بی‌چـون و چـرای اقتصـادی و تکنولوژیک با برنامـه کمک به 
جنـوب جهانی محسـوب می‌گردد.

حزب کمونیسـت چین بر این باور اسـت که با وجود رشـد بخش خصوصی 
و ادغـام چیـن در نظـام سـرمایه‌داری جهانی، صنایـع کلیدی، جهت‌گیری 
‌ـتکنولوژیـک کشـور در دسـت دولت و  توسـعه و اهـداف اجتماعی‌

حـزب باقی مانده اسـت.

به گفته دن سیائو پن »ما هنوز در مرحله ابتدایی سوسیالیزم هستیم.«

بـر پایـه همیـن دیـدگاه، اسـتفاده از بـازار، سـرمایه خارجـی و طبقـه‌ی 
کارآفریـن نه نفی سوسـیالیزم، بلکه ابـزاری موقت بـرای تقویت نیروهای 
مولده و آماده‌سـازی شـرایط برای گذار به سوسـیالیزم کامل تلقی می‌شـود.

در چیـن، حزب کمونیسـت قدرت سیاسـی را به‌صـورت انحصاری در 
دسـت دارد و خـود را ضامـن سـمت‌گیری سوسیالیسـتی می‌دانـد. وجـود 
بخـش خصوصـی بـه معنـای سـیطره‌ی بـورژوازی نیسـت، زیـرا بـورژوازی 
فاقد قدرت سیاسـی مسـتقل اسـت و در چارچوب سیاسـت‌های حزب 

دارد. فعالیت 
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 واقعیت‌های عینی:

در طـی چهـار دهـه، بیـش از ۸۰۰ میلیـون نفـر از فقـر مطلـق نجـات 
یافته‌انـد؛

دولت، شرکت‌های بزرگ دیجیتال را کنترل می‌کند؛

تشـکیل  و  شـده  محـدود  خصوصـی  آمـوزش  بخـش  سـودجویی 
هسـته‌های حزبـی در شـرکت‌های خصوصـی الزامی اسـت؛ امـروز، 
هـر عضـو حـزب باید دوره‌هـای منظـم مارکسـیزم-لنینیزم را بگذرانـد نه به 

عنـوان صرفـا یـک تشـریفات

بلکه خط‌مشی‌های اقتصادی و اجتماعی چین بر این مبنا طراحی می‌شود.

زیرسـاخت‌ها  و  بهداشـت  آمـوزش،  در  دالـر  میلیاردهـا  دولـت 
سـرمایه‌گذاری می‌کنـد، نـه بـرای سـود، بلکـه در جهت منافـع عمومی؛

‌ـ جنـوب اسـت، نـه  سیاسـت خارجـی چیـن بـر پایـه همـکاری جنـوب‌
سـلطه‌گری.

چپ‌هایـی بـا تکیـه بـر ظاهـر بـازار در چیـن، ایـن کشـور را »سـرمایه‌داری 
دولتی« و حتی »امپریالیسـتی« می‌خوانند. اما لنین در پاسـخ به همین مغلطه 
در مـورد شـوروی گفـت: امپریالیـزم عبـارت اسـت از انحصـار سـرمایه در 
دسـت چند قدرت بزرگ و تقسـیم مجدد جهان بر اسـاس غارت اسـتعماری.

»اتحـاد شـوروی ـ تـا زمانی که روابـط تولید سوسیالیسـتی و مالکیت جمعی 
ابـزار تولیـد را حفـظ میکنـد نمی‌توانسـت امپریالیسـتی باشـد، زیـرا فاقـد 
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سـرمایه‌ی مالـی و انحصـار بورژوایی اسـت.«

چیـن نـه مسـتعمره می‌سـازد، نـه ارتـش در خـاک دیگـران می‌گمـارد، و نـه 
نظـام مالـی خـود را بر تال و نفت دیگـران تحمیـل می‌کند؛ بلکه می‌کوشـد 
با گسـترش تجـارت برابـر جنوب‌‌ـجنوب، مرکزیـت غرب جهانخـوار را در 
هـم بشـکند. مع‌الوصـف، از یـاد نبریم کـه پیشـروی اقتصادی بـدون نظارت 
طبقاتـی و مشـارکت زحمتکشـان می‌توانـد به شـکل نوینـی از سـرمایه‌داری 
دولتی بدل شـود. مائو گفت: »در راه طولانی انقلاب، بورژوازی می‌کوشـد 

از درون حـزب سـر برآرد.«

بـر ایـن اسـاس، از دیـد حـزب و مدافعانـش، چیـن در مرحلـه‌ای انتقالـی 
از سوسـیالیزم ابتدایـی بـه سوسـیالیزم کامـل قـرار دارد. بـازار و سـرمایه‌ی 
خصوصـی در خدمـت همـان هدف سوسیالیسـتی‌اند، زیرا قدرت سیاسـی 
طبقـه‌ی کارگـر )از طریـق حزب کمونیسـت( همچنـان محفوظ اسـت. 
موفقیت‌هـای چشـمگیر چین نشـان‌دهنده‌ی حرکت در مسـیر سوسـیالیزم 

دولتی اسـت و نـه سـرمایه‌داری لیبـرال غربی.

 چند نکته اساسی مضمر در شعار
»سوسیالیزم با ویژگی‌های چینی«:

۱ـ چیـن هنـوز در مرحله رشـد نیروهای مولده اسـت، از ایـن‌رو به‌کارگیری 
بـازار، سـرمایه‌ی خارجـی و فنـاوری غربـی )همـه تحـت نظـارت حـزب( را 

ابزار گـذار به سوسـیالیزم می‌دانـد، نه نفـی آن.
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حـزب بـا درس‌گیـری از تجربـه‌ی اتحـاد شـوروی، بـر ایـن بـاور اسـت کـه 
»کمونیـزم تقسـیم مسـاوی فقـر نیسـت.« تـا زمانـی کـه فقـر وجـود دارد، 
عدالـت اجتماعـی پایـدار ممکـن نیسـت؛ و ایـن عدالـت تنهـا از راه رشـد 

نیروهـای مولـده تحقـق می‌یابـد، نـه از طریـق فقـر عمومـی.

۲ـ سوسـیالیزم چینـی بـا ضدهژمونی‌طلبـی غـرب و حفـظ اسـتقلال ملی 
پیونـد خورده اسـت.

۳ـ چیـن از میـراث کنفوسیوسـی )انضبـاط، هماهنگـی و کار جمعـی( در 
کنـار اصـول مارکسیسـتی بهره می‌گیرد تـا بین فرهنگ بومـی و ایدئولوژی 

سوسیالیسـتی تعادل برقـرار کند.

الیگارشـی مالـی در چیـن  انحصـاری و  بـا وصـف رشـد سـرمایه‌داری  ۴ـ 
دولـت و حـزب سـعی در مهـار و هدایت ایـن نیروها به سـمت اهداف 

دارند. سوسیالیسـتی 

اقتصـاد چیـن هنـوز دارای بخش دولتـی قدرتمند اسـت که نقـش مهمی 
در تولیـد و توزیع ثـروت دارد.

۵ـ تمرکـز سـرمایه و مالی‌سـازی اقتصـاد از ویژگی‌هـای ذاتی سـرمایه‌داری 
اسـت، ولـی در چیـن، ایـن فراینـد تحـت کنتـرل دولـت و حـزب می‌باشـد. 
دولـت با سیاسـت‌های مالی و پولـی فعال، مانـع بحران‌های مالـی بزرگ 

و بی‌ثباتـی می‌شـود.

۶ـ سـرمایه‌گذاری‌های خارجـی چیـن، به‌خصـوص در کشـورهای در حـال 
توسـعه، برخالف امپریالیـزم غربـی، با احترام به حاکمیـت ملی و عاری 
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از تحمیـل سیاسـی انجام می‌شـود با هـدف، همـکاری و توسـعه‌ی متقابل 
و نـه غارت.

۷ـ رقابـت چیـن و امریکا واقعیتی عینی اسـت، اما چین به‌جای سـلطه‌جویی، 
در پـی نظم جهانـی عادلانه‌تر و برابرتر اسـت.

۸ـ عضویـت و رهبـری چیـن در سـازمان‌های بریکس و شـانگهای تلاشـی 
‌ـجنـوب و ایجـاد قطـب قـدرت بدیل  بـرای تقویـت همـکاری جنوب‌
در برابـر هژمونـی امریـکا اسـت، نـه تقسـیم جهـان بـه سـبک امپریالیـزم 

کلاسیک.

در چین امروز که:

ابزارهای کلیدی تولید زیر کنترل دولت اسـت، اما سـرمایه‌داران خصوصی 
و بـازار نیز نقشـی مهم دارند؛

حـزب کمونیسـت قـدرت سیاسـی را در دسـت دارد، ولـی بـورژوازی نیـز 
بخشـی از سـاختار اقتصـادی را اشـغال کـرده اسـت؛

نـه  بین‌المللـی،  همـکاری  چارچـوب  در  چیـن  سـرمایه  صـدور 
سـلطه‌جویانه صـورت می‌گیـرد. لوسـوردو را دیدیـم کـه مسـئله را بـا 
درنظرداشـت سـه خصلت کلیـدی معنای لنینـی امپریالیزم برشـمرده و 

چیـن را امپریالیسـتی نمی‌دانـد. 

مادامـی کـه دولت و حزب کمونیسـت بر سـرمایه نظارت دارند، این کشـور 
همچنـان در مرحلـه‌ای از سوسـیالیزم بـا ویژگی‌های ملی قـرار خواهد 

داشت.
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چند نتیجه‌گیری 

در چیـن، هنـوز نه دیکتاتوری کامل پرولتاریا حاکم اسـت و نه سـرمایه‌داری 
امپریالیسـتی غربـی .نبـرد میـان ایـن دو ‌ـسوسـیالیزم و سـرمایه‌داری‌ـ روان 

اسـت.»پیروزیِ کـی بـر کـی« هنوز محقق نشـده اسـت.

مردم چین، برای حفظ دسـتاوردهای بی‌مانند شـان، به آموزش مائوتسـه‌دون 
وفـادار مانده‌انـد: »مـا بایـد بـا هـر دو دسـت بجنگیـم: بـا یـک دسـت علیـه 
امپریالیـزم، و بـا دسـت دیگـر علیه فسـاد، بوروکراسـی و ارتجـاع درونی.«

چیـن در مسـیر سوسـیالیزم ملیِ خـاص خود حرکـت می‌کند، نـه امپریالیزم 
غربـی اسـت، نه سـرمایه‌داری نـاب، بلکه میدان جـدال دو گرایـش تاریخی: 

یکـی بـرای عدالـت و برابری، دیگری برای سـود و سـیادت.

در چین امروز، نه دیکتاتوری کامل پرولتاریا برقرار اسـت و نه سـرمایه‌داری 
امپریالیسـتی غربی. مبارزه‌ی میان گرایش‌های سوسیالیسـتی و سـرمایه‌دارانه 
همچنـان در جریـان اسـت، و نتیجـه‌ی نهایـی بـه آگاهـی، سـازمان‌یافتگی، و 

وفاداری حزب به مارکسـیزم بسـتگی دارد.

بنابراین:
دفاع از مبارزه چین علیه امپریالیزم وظیفه‌ی نیروهای مترقی است، ـ 	

امـا هم‌زمـان بایـد چشـم به روندهـای داخلـی آن داشـت و در درجه اول  	ـ
به هشـدار شـی‌جین‌پینگ که: »اگر از مارکسـیزم منحرف شـویم یا آن 

را رهـا کنیـم، حـزب مـا روح و جهت خود را از دسـت خواهـد داد.«

طبعـا تـا زمانـی کـه حـزب کمونیسـت چیـن از پشـتیبانی توده‌هـای میلیونی 
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کارگـر و زحمتکـش برخـوردار اسـت، بـورژوازی هرگـز نخواهد توانسـت 
آن را برانداختـه و دیکتاتـوری سـرمایه را جایگزیـن کنـد.

دیدگاه عده‌ای از متفکران و رهبران سترگ

آشـنایی بـا تعـدادی از ایـن دیدگاه‌هـا نیـز مـا را در برداشـت از ماهیت چین 
یـاری خواهنـد کرد:

زیـرا طـی ۱۵ سـال  نیـز می‌داننـد،  »چینی‌هـا می‌داننـد و روس‌هـا 
گذشـته خـود را تقویـت کرده و اقتصادهایشـان را بسـیار سـریع‌تر از 
ایـالات متحـده رشـد داده‌انـد. ایـالات متحده همان اشـتباه کلاسـیک 
همـه‌ی امپراتوری‌هـا را تکـرار می‌کنـد ‌ـاین کـه می‌پندارد سـلطه‌اش 
ابدیسـت، حتـی زمانـی که رقبایـش از نظـر اقتصادی و سیاسـی از آن 
پیشـی می‌گیرند. چین از فروپاشـی شـوروی آموخته اسـت: نخست با 
امریـکا درگیـری نظامـی نکـن بلکه قـدرت اقتصـادی خود را بسـاز تا 

آن قـدر بـزرگ شـوی کـه نتواننـد با تـو بـازی کنند.«

 ریچارد ولف
اقتصاددان برجسته مارکسیست امریکا

»چیـن تسـلیم جهانی‌سـازی نئولیبرال نشـده اسـت؛ در عـوض، کنترل 
مسـتقل توسـعه خـود را حفـظ کـرده اسـت، کـه در جهـان معاصـر 
بی‌سـابقه اسـت.«، »چیـن، بـا آنکـه هنـوز بـه لغـو کامـل مالکیت 
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خصوصی موفق نشـده، در حمایت از جنبش‌های سوسیالیسـتی 
جهانـی )مثال ونزوئال( کوتاهـی نکـرده اسـت.«، »چیـن بخشـی از 
جبهه‌ی ضدامپریالیسـتی جهانی اسـت و با توسـعه مسـتقل خـود، نظام 
غـرب را می‌فرسـاید.«، »ظهـور چین، سـاختار امپریالیسـتیِ سـه‌جانبه 
)امریکا‌‌ـاروپا‌ـجاپـان( را تضعیـف کـرده و فضایـی بـرای جنبش‌های 
رهایی‌بخـش در »جنـوب جهانـی« ایجـاد کـرده اسـت.«، »گرچـه 
شـیوه‌ی تولید چین »سـرمایه‌داری دولتی« اسـت، این مدل در شرایط 
کنونـی به‌نفـع توسـعه‌ی نیروهـای مولد در جهـان جنوب عمل 
کـرده و آلترناتیـوی مترقی در برابـر لیبرالیزم اسـت.«، »پروژه‌هایی 
ماننـد »کمربنـد و راه« نـه »امپریالیـزم نویـن«، بلکـه تلاشـی بـرای 
ایجـاد نظـام چندقطبی اسـت کـه بـه کاهـش سـیطره دالـر و ناتو 

کمـک می‌کنـد.«

 سمیر امین
اقتصاددان و متفکر نامدار مارکسیست 

»چین نمونه‌ای از چگونگی ترکیب سوسـیالیزم با توسـعه و حاکمیت 
اسـت. ایـن کشـور بـه نـور بزرگـی بـرای کشـورهای جنـوب جهـان 

تبدیل شـده اسـت.«

 هوگو چاویز

بـا مـدل  بـه چیـن غلوآمیـز اسـت. رفتـار چیـن  امپریالیـزم  »اتهـام 
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کلاسـیک امپریالیـزم متفـاوت اسـت. چیـن یـک کشـور مسـتقل بـا 
برنامـه‌ی سوسیالیسـتی خـاص خـود اسـت... اگرچـه از سـرمایه‌داری 
بهـره می‌بـرد، امـا هنـوز به‌طـور سـاختاری در منظومـه‌ی امپریالیـزم 

غربـی ادغـام نشـده اسـت.«

نوام چامسکی

»بانک‌هـای دولتـی چیـن و سـاختار مالـی آن بـا سـرمایه‌داری غربـی 
متفـاوت اسـت؛ در چیـن هـدف از سـرمایه‌گذاری خلـق زیرسـاخت 

اسـت، نـه سـود شـخصی یـا تسـلط بـر کشـورهای دیگر.«

 مایکل هادسون
اقتصاددان مارکسیست امریکایی و استاد پوهنتون میسوری.

»نبایـد چیـن را بـا لنـز امپریالیـزم کلاسـیک غربـی دیـد. انگیزه‌هـای 
آن متفاوت‌انـد و هنـوز محوریـت بـا دولـت و برنامه‌ریـزی اسـت، نه 

سـرمایه مالـی جهانی.«

 جان بلامی فاستر
سردبیر منتلی رویو

»من با چشـمان خودم پیشـرفت اقتصادی شگفت‌انگیز چین را دیده‌ام: 
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از برنامه‌ریـزی اقتصـادی گرفته تا نوآوری‌هـای تکنولوژیکی و تعهد 
بـه آمـوزش و زیرسـاخت‌ها.... در هر خانه‌ای که بازدیـد کردم، برق، 
تلویزیـون و ملزومـات ضـروری وجـود داشـت ـ فقر شـدید در حال 

بود.« پایان 

 جیفری سکس
 اقتصاددان بزرگ امریکایی، تحلیلگر مسایل عامه،

استاد در پوهنتون کلمبیا 

»پذیرش رفاه مشـترک از سـوی چیـن و برقراری جامعـه‌ای با عدالت 
بیشـتر و برابـری بیشـتر پیـام بسـیار مهمـی اسـت نـه تنها بـرای چین و 
مـردم چیـن، بلکـه بـرای جهان نیـز. تحـول چیـن، شـگفت‌انگیزترین 

پدیـده اقتصـادی و اجتماعـی در تاریـخ مدرن اسـت...«

 مارتین ژاکس
 پژوهشگر و مفسر سیاسی بریتانیایی در کتابش

»وقتی چین بر دنیا حکومت می‌کند«

»چیـن نمایانگـر مرکز اقتصاد جهانی جدیدی اسـت کـه در آن غرب 
دیگر غالب نیسـت.«

 اندر گوندر فرانک
در کتاب »شرق: اقتصاد جهانی در عصر آسیا«
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»کمربند و جاده تلاشـی اسـت برای بازسـازی جهانی غیر امپریالیستی 
یعنـی نـه تحمیـل، بلکـه اشـتراک در توسـعه. چیـن برخالف امریکا، 
پایـگاه نظامـی نمی‌سـازد بلکـه جـاده، بنـدر و کارخانـه می‌سـازد... 
امپریالیـزم اصلـی از غـرب می‌آید. هـر ضربه‌ای که هژمونـی امریکا 

را تضعیـف کنـد، بـرای خلق‌هـای جهـان مفید اسـت.«

 ویجی پراشاد
 صاحب ٦ کتاب، سردبیر »سه قاره: موسسه پژوهش‌های اجتماعی«،

و کتاب‌های چپ

»چیـن تنهـا کشـور بزرگی بوده اسـت که بـا موفقیت از نظـام جهانی 
بـه نفـع خود اسـتفاده کرده اسـت، بـدون اینکـه تحت سـلطه آن قرار 

گیرد.«

 والر اشتاین
در کتاب: »افول قدرت امریکا«

»چین امپریالیسـتی نیست، چون سودمحور و تحت سلطه سرمایه‌داری 
جهانـی نیسـت. بلکـه در مسـیری خاص، به‌سـوی سوسـیالیزم بـا چهره 

چینی حرکـت می‌کند.«

 مرتضی حسنی
پژوهشگر و نویسنده ایرانی
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»جبهـه خلـق بـرای آزادی فلسـطین« روابـط نزدیکـی بـا حـزب خلـق چین 
دارد. در جـولای ٢٠٢٣، جمیـل مزهـر، معـاون دبیـرکل، چیـن را بـه عنوان 
سـکوی پرشـی بـرای تحـولات مهـم جهانـی کـه بـه هژمونـی امپریالیسـتی 
ایـالات متحده و سیاسـت‌های وحشـیانه آن در جهان پایـان می‌دهد، توصیف 
و از حمایـت مـداوم چین از آرمان‌های عادلانه مردم فلسـطین در مبارزه‌شـان 

بـرای احیـای حقـوق ملی مشـروع‌اش تقدیـر کرد.

»چیـن فاقد سـه خصلت کلیـدی امپریالیـزم اسـت: ۱( صدور 
سـرمایه به‌جـای کالا )ماننـد اسـتعمار کلاسـیک(، ۲( بـه راه انداختـن 
جنگ‌هـای تجاوزکارانـه )برخالف ناتو(، ۳( تحمیل الگوی سیاسـی-

فرهنگـی )برخالف غـرب(.« »اصلاحات دن سـیائوپن« نـه انحراف، 
بلکـه ضـرورت اجتناب‌ناپذیـر تاریخـی بـود؛ مشـابه نـپ لنیـن که 
بـرای نجـات انقالب اکتبـر از فروپاشـی طراحی شـد.«، »نظـام چین 
نمونـه‌ی مـدرن« دیکتاتوری پرولتاریا اسـت که با مشـارکت توده‌ها 
در سیاسـت‌های محلی )نه لیبرال-پارلمانتاریزم( محقق شـده اسـت.«، 
»غـرب بـا محکوم‌کـردن چیـن، جنایات اسـتعماری خود )کشـتار 

بومیـان، بـرده‌داری( را پنهـان می‌کند.«

 دومنیکو لوسوردو
فیلسوف و تاریخ‌نگار مارکسیست ایتالیایی

»چیـن حتـی در میـان چپ‌ها نیز به‌خوبی درک نشـده اسـت: بسـیاری 
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بـاور دارنـد که چون این کشـور از مکانیزم‌های بازاراسـتفاده می‌کند، 
یـا چـون در آنجـا ثروتمنـدان زیـادی وجـود دارنـد، دیگـر نمی‌تواند 
باشـد. پـس چگونـه می‌توانیـم دسـتاوردهای چیـن را  سوسیالیسـتی 
توضیـح دهیم؟ چین سـطح زندگـی مـردم را به‌گونه‌ای ارتقـا داده که 
قابل شـناخت نیسـت؛ تبدیل به رهبر جهانی در انرژی‌های تجدیدپذیر 
شـده اسـت؛ از کشـوری فقیر و عقب‌مانده به قدرتی علمی و فناوری 
بـدل شـده اسـت؛ هدایـت تغییر جهانی به سـمت چندقطبی شـدن را به 
عهـده دارد؛ امیـد زندگـی در چین اکنـون از ایالات متحـده نیز فراتر 
رفته اسـت. همه ی این‌ها پیشـرفت‌های تاریخی و بی‌سـابقه‌ای هسـتند 
در مقیاسـی کـه هیچ کشـور سـرمایه‌داری تاکنـون به آن دسـت نیافته 
اسـت. چـرا چـپ میخواهـد ایـن موفقیت‌ها را به سـرمایه‌داری نسـبت 

دهد، نه سوسـیالیزم؟

تمام این کتاب‌ها با هدف نشـان دادن این موضوع نوشـته شـده‌اند که 
چیـن کشـوری اقتدارگرا، دیسـتوپیایی ))کابوس آباد(، توسـعه‌طلب، 
تهاجمی، سـرکوبگر و واپس‌گرا اسـت. در این روایـت، مؤلفه‌ی قابل 
توجهـی از نژادپرسـتی نیـز وجـود دارد کـه بـر کلیشـه‌های قدیمـی 
شـخصیت‌های خودخـواه و جهان‌خـواهِ »فو مانچـو« )برترین موجود 

چینـی و نابودگـر جهـان( با قصد چیرگـی بر جهان تکیـه دارد.

مـن هرچـه بیشـتر مطالعـه می‌کنم، بیشـتر درمی‌یابم که چیـن در غرب 
چقـدر بـد درک شـده اسـت. در سـال‌های اخیر، تبلیغـات ضدچین در 
رسـانه‌ها به‌طـور فزاینـده‌ای شـدت یافته اسـت که بـا افزایش »جنگ 
سـرد نو« به رهبری امریکا همزمان شـده اسـت. بسـیاری از افراد این 
تصـور مضحـک را دارنـد که چیـن نوعی دیسـتوپیای اقتدارگراسـت 
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کـه قصـد دارد جهـان را تصرف کند. بسـیاری نیز به تهمت‌های شـنیع 
رسـانه‌ها درباره‌ی سـرکوب حقوق بشـر در سـین‌کیانگ و غیـره باور 

دارند.«

 کارلوس مارتنیز
 نویسنده کتاب »علل فروپاشی اتحاد شوروی«،

 »شرق هنوز سرخ است ‌ـسوسیالیزم چینی در قرن ۲۱ام«
و سردبیر »دوستان چین سوسیالیستی«

»آنچه کشـورهای توسـعه‌یافته در چند قـرن انجام دادنـد، ما در مدت 
چهـل سـال بـه انجـام رسـاندیم. فقرزدایـی در چین صدقه نیسـت؛ حق 

مـردم و وظیفه‌ی دولت اسـت.«

شی جین‌پینگ
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چند ادعای دیگر چین:

صلح‌طلبـی چیـن نـه یـک شـعار، بلکـه بخشـی از ریشـه‌ی تمدنـی و سیاسـت 
واقعـی آن اسـت ‌ـ و همیـن تفاوت، نشـان می‌دهـد که رفتـار بین‌المللی چین 

بویـی از امپریالیـزم نمی‌دهد.

بخش‌هـای کلیـدی )انـرژی، حمل‌ونقل و ارتباطـات( در چین دولتی هسـتند 
چـون حـزب معتقـد اسـت ایـن منابع باید بـه نفـع کل جامعه مدیریت شـود، 

و نه منحصـرا ثروتمندان.

چیـن در هیچ‌یـک از پنـج شـاخص به‌طـور کامل با تعریـف لنینـی امپریالیزم 
همخوان نیسـت.

در میدان عمل:

مخالـف جنگ‌هـای امریـکا در عـراق، افغانسـتان، لیبیـا، سـوریه و 
ونزویلا بـوده اسـت. هیچـگاه در جنگ‌هـای تجاوزکارانـه شـرکت 

اسـت. نکرده 

خواهـان جهانی چندقطبی و بدون سـلطه‌ی امریـکا و مقاومت در برابر 
دالـر و هژمونی اقتصادی غرب اسـت.

از کیوبـا، فلسـطین، یمـن، ونزویلا، ایـران، سـوریه، کشـور هـای 
افریقایـی و روسـیه در برابـر تهدیـد و تهاجم‌هـای امپریالیسـتی حمایـت 

کـرده اسـت.

ایـن کشـور برخالف امریـکا یـا قدرت‌هـای اسـتعماری سـابق و کنونـی، نه 
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جنگ‌طلـب اسـت، نـه بـه دنبـال تغییـر رژیم‌ها اسـت، نـه پایـگاه نظامی 
دارد، نـه بـه کشـورها تجـاوز می‌کنـد و نه برای گسـترش قلمرو یـا هژمونی 

فرهنگی‌‌ـسیاسـی وارد منازعـات جهانـی می‌شـود.

چیـن در دوران شـی جین‌پینـگ توانسـت سـرمایه را در خدمـت اهـداف 
ملـی و سوسیالیسـتی مشـروط سـازد؛ پروژه‌های»یـک کمربند‌ـیـک راه« 
و »بریکـس« نـه در پـی اسـتعمار، بلکـه در پـی بازآرایـی تـوازن قـوا یعنـی 
بـر خالف بانـک جهانـی یـا صنـدوق بین‌المللـی پـول کـه وام‌های خـود را 
مشـروط بـه خصوصی‌سـازی و اطاعـت سیاسـی می‌کننـد، چین به کشـورها 
امـکان می‌دهـد تـا زیرسـاخت و اسـتقلال مالـی خـود را بـرای نیل بـه هدف 

انتقـال مرکـز ثقـل از غـرب بـه جنـوب جهانـی، توسـعه دهند.

انترناسیونالیزم

حـزب بـر آنسـت که: شـرایط بین‌المللی عوض شـده اسـت. ما به‌جـای دامن 
زدن بـه انقالب جهانـی، بایـد نمونـه‌ای موفـق از سوسـیالیزم ارائـه دهیـم تا 
مـردم جهـان بـا دیـدن کارایی و عدالـت اجتماعـی در چین، خـود تصمیم به 

حرکـت به سـوی سوسـیالیزم بگیرند.

یعنـی انترناسـیونالیزم، دیگر نـه نه با انقلاب‌های کلاسـیک و صدور انقلاب، 
بلکـه از طریق الگـوی ملی کامیاب تحقـق می‌یابد. 

مـا فعاًل از انقالب جهانی مسـتقیم فاصله گرفته‌ایـم اما بـا تضعیف هژمونی 
امریـکا، ایجاد نظـم چندقطبـی، و حمایـت اقتصادی از کشـورهای 
مسـتقل، به‌نوعی انترناسـیونالیزم را عملی می‌کنیم البته نه صرفاً بر اسـاس 
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جنبـش کارگـری، بلکه وابسـته بـه منافع دولت اسـت.

مـا از آرمـان انترناسـیونالیزم دور نشـده‌ایم، بلکـه روش تحقق آن را تغییر 
داده‌ایم.

امـروز وظیفـه‌ی اصلـی حـزب، »سـاختن چین« اسـت تـا این کشـور بتواند 
در برابـر امپریالیـزم مقاومـت کنـد و بـه کشـورهای دیگـر از طریـق 

سـرمایه‌گذاری امـکان توسـعه مسـتقل دهـد.

ایـن نکتـه، حـرف اسـتالین در ۱۹۳۱ را در ذهن متبادر می‌سـازد که: »ما پنج 
الـی ده سـال فرصـت داریم تـا عقب‌ماندگی خود را از کشـورهای پیشـرفته 
جبـران کنیـم، وگرنـه ما را خـرد خواهند کرد.« چیـن که از ابتـدای آزادی 
)۱۹۴۹( در محاصـره دنیـای امپریالیسـتی غـرب بـوده اگر به پیشـرفت های 
امـروزی در عرصـه نظامـی و غیـر نظامی دسـت نمی‌یافت شـاید سـال‌ها قبل 
خـرد می‌شـد و یـا لااقـل کـره زمیـن یـک قطبـی و در چنـگال امریـکا باقی 

می‌ماند.

خطـر جنـگ جهانـی بـه طـرز خوفناکـی بشـر را فـرا گرفتـه امـا وقـوع اش 
حتمیـت نـدارد زیـرا ملـت ‌هـای تحـت سـتم و طبقـه‌ی کارگـر جهانـی وارد 
تـداوم  رسـیده،  سـاختاری  بحـران  بـه  امپریالیـزم  شـده‌اند؛  تاریـخ  صحنـه 
هژمونـی‌اش بـه انـدازه‌ای بـه تحلیـل رفته کـه ادامـه جنگ‌هایـش را با ترس 
و عـدم اطمینـان پیـش می‌بـرد و ضرب‌المثل سـگی که بسـیار عوعو می‌کند 
نمی‌گـزد، بـر آن صـدق می‌کنـد؛ تهدیـد بلعیـدن کانـادا، گرینلنـد، حماس، 
ونزویال و.... یـاد ماسـت. بـه بـاور ما این امر بسـته بـه میزان ضربـه خوردن 

کاری نظامـی و سیاسـی امپریالیـزم می‌باشـد.
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اشاره‌ای به جنبش بین‌المللی کمونیستی

جنبـش بین‌المللـی کمونیسـتی فعلـی در مقایسـه بـا دهه‌هـای چهـل و هفتـاد 
میالدی که پرچمدار همبسـتگی رزمنده با فلسـطین، ویتنـام، الجزایز، کیوبا 
و.... بـود، غـرق تشـتت، سـردرگمی ایدئولوژیـک و بی‌اعتمـادی بـه خـود 

است.

چند عامل عمده در این پسماندگی نقش دارد:

۱( سـقوط اتحـاد شـوروی و بحـران اعتمـاد بـه سوسـیالیزم کـه روحیـه‌ی 
بین‌المللـی طبقـه کارگـر را فرسـود و بسـیاری احـزاب کمونیسـت وابسـته 
بـه شـوروی و حتـی احـزاب بالنسـبه مسـتقل، بـه کار و مبارزه معمـول خود 

دادند. خاتمـه 

۲( سـیادت نئولیبرالیزم که حتی بر دید و تخیل چپ به شـدت اثر گذاشـت 
و آنـان را بـه انجمن‌هـای حقوق‌بشـری، حقـوق زن و امثالهم بـدل کرد یعنی 
سـرمایه‌داری فقط بر اقتصاد سـایه‌ای سـنگین نینداخت بلکه به شـیوه تفکر، 
سـخن گفتـن و جهـان مطلـوب و هر تصـور سیاسـی دیگـر را در چهارچوب 
بـازار دیدن مروج کرد. تصویر روشـن از جامعه‌ای غیرسـرمایه‌داری در کله 
»چپ« زوال یافت. در افغانسـتان، با مسـلط شـدن جمهوریت عمیقا فاسـد و 
آلـوده بـه مکـروب بنیادگرایـی جهـادی، دیدیم کـه »جامعه جهانـی« )لقب 
اعطایی پوشـالیان جمهوریتی به امپریالیزم( »مشکل‌گشـای هر مسئله« و منبع 
هـر پیشـرفت و سـعادت تبلیغ می‌شـد. به سـخن دیگـر بـرای رد و تحریف و 
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حـذف کامـل ایده‌های انقلابی و مارکسیسـتی، نئولیبرالیزم به عنوان اکسـیر 
و معجزه‌گـر نشـانده شـد و درحالیکـه سـاختار طبقاتـی دسـت‌نخورده مانـد، 
قـدرت و ثـروت الیگارش‌هـای تکنوکـرات و جهـادی، همـه کمپـرادوران 
و مافیاهـای گوناگـون بـه میـزان بی‌سـابقه‌ای افزایـش یافـت و عناصـری از 
چـپ بی‌غـرور و خودفروختـه به نوکری آنهـا بالیدند و به اعتقادات انسـانی 

گذشـته شان پشـت کردند.

ننهـادن میـان تضادهـای  ۳( درک مقلـوب از امپریالیـزم امـروز و تمایـز 
اصلـی )خلق‌هـا در برابـر امپریالیـزم( و تضادهـای فرعـی. نیروهـای مدعـی 
کمونیسـت بـودن‌ درحالـی کـه خـون غزه و یمـن و لبنـان و... سـوخته و باد 
می‌شـود، از موضـع »مفسـران« بـه نظاره‌گر بـودن دل‌خوش داشـته و فاصله 
شـان از موضع‌گیـری انقلابـی روز تـا روز زیادتـر می‌شـود. اینـان طـوری 
قلـب ماهیـت داده انـد کـه در بهتریـن حالـت سـتم را می‌بینند ولـی دیگر به 
نیـروی تاریـخ باور ندارنـد؛ در هنگامی که خلق‌هـا علیه امپریالیـزم دلاورانه 
می‌رزمنـد، اینـان در برابـر مثال محور مقاومت مهر سـکوت بر لـب زده و یا 
بیشـرمانه‌تر و خاینانه‌تـر از آن لـوای ژنـده‌ی »هـر دو بـد انـد« را بـه اهتزاز 
درمیارنـد. حال‌آنکـه چه‌گـوارا ابراز داشـت انترناسـیونالیزم نه احسـاس بلکه 
عمـل اسـت و کاسـترو گفـت: »هرگـز نمی‌تـوان از سوسـیالیزم سـخن راند 

وقتـی در مقابـل اشـغال و تبعیـض سـکوت می‌کنیم.«

مـا هـم در مقطعـی بـا اصـرار بـر نفهمی و جهالـت خـود در برخود به مسـئله 
ماهیـت نیروهـای سـهیم در مقاومـت فلسـطین... حرافـی انحرافی داشـتیم و 
خالف سـخن کاسـترو کـه »انترناسـیونالیزم زیباتریـن جوهـر مارکسـیزم-

لنینیـزم و آرمان‌هـای همبسـتگی و بـرادری میان خلق‌هاسـت« عمال خون و 
درد فلسـطین را از یـاد می‌بردیـم.
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بـه قـول هوشـی میـن، کـه »اگـر انترناسـیونالیزم از دل رنـج مردم نجوشـد، 
تقویـت  دفـاع،  در  قلبـی  مسـئولیت  احسـاس  اسـت«،  میان‌تهـی  شـعاری 
ایدئولـوژی و روحیـه سـازمانی کـه از دل رنـج و سـوگ خلـق مـا نخروشـد 
از نتایـج طبیعـی آن خواهـد کـه حتـی در چارچـوب اعضـای خانـواده، بـه 
طـور مثـال، درخـت کرسـمس بیـرق امیال، نحـوه فکـر و زندگی بـا وجدان 
مـرده‌ی مـا می‌شـود و بـه تبـارز آن در بغـل گـوش خـود پـی‌ نبـرده و حتی 
خواهیـم گفـت »چـه اهمیـت دارد؟!« ایـن انحطـاط کثیف‌تـر از تباهی‌هـای 
الیگارش‌هـای  فوزیه‌کوفی‌هـا، شـکریه بارکزی‌هـا، عطامحمدهـا و تمامـی 
خاین مولود اشـغال سـرطان‌زای امپریالیسـتی و دلالان شـان متعلق به هر قوم 

و مذهـب در وطـن ماسـت.

جنبش‌هـا فقـط بـا انتقـاد و انتقـاد از خـود دینامیـک و سـرزنده می‌ماننـد و 
در غیـر آن بـه سـوی نـزع و پایـان زندگـی می‌رونـد. وضعیت خود مـا مثال 
گویـای ایـن حالت اسـت. نمونـه دردناک فسـاد و گندیدگی چـپ وطنی را 
نبایـد در وجـود صرفـا فاروق‌هـا و مشـتی خایـن و دزد و بریـده از سیاسـت 
و تشـکیلات انقلابـی دیـد. بـرای درک وضـع در سـازمان، فقـط کافیسـت 
بـه آخریـن انتقـاد از خـود هـای مرکزیـت نگاهـی بیندازیـم تا شـاید حدود 
سـنگینی شـرم بـه روی خـود را حس کنیـم. این، بـه تنهایی، نمـود جراحت 
خونچکان و پردرد در پیکر جنبش کشـور ماسـت و بدیهیسـت که نمی‌توان 

ضعـف جنبـش جهانـی کمونیسـتی را در این مثـال نادیده انگاشـت. 

هرچنـد در حـال حاضـر غیـر از بخشـی از جنبـش بین‌المللـی عمومـا پیـرو 
و وابسـته بـه حـزب شـوروی کـه بـا فروپاشـی شـوروی، ارکان تیوریـک و 
سیاسـی و تشـکیلاتی آنها هم فروپاشـید، بخشـی دیگر با وجود ضعف نظری 
و تشـکیلاتی، هنـوز خـود را با مقاومـت و مبـارزه خلق‌ها علیـه امپریالیزم و 
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صهیونیـزم تعریـف می‌کند، از دام پُسـت مارکسـیزم و رویزیونیـزم رهیده، 
مارکسـیزم نـزد شـان زنده هسـت، به لجـن اصلاح‌طلبـی، اینجویی‌بـازی و... 
نغلتیـده، مبـارزه طبقاتـی را از مبارزه خلق‌ها، و سـرمایه‌داری را از امپریالیزم 
جـدا نمی‌دانـد؛ امـا ایـن بـه هیچوجـه بـا جالل و پهنـای گذشـته جنبـش در 
بـا ضعف‌هـای خـود گرفتـار  اگـر جنبـش  نیسـت.  مقایسـه  قابـل  گذشـته 
نمی‌بـود، بایسـتی ماننـد ایجـاد بریگادهـای بین‌المللـی ضدفاشیسـتی بـرای 
کمـک به جمهوری‌خواهان اسـپانیا، در همبسـتگی با نبرد ضدامپریالیسـتی و 
ضـد صهیونیسـتی مـردم یمن، فلسـطین و بالاخص غـزه نیز دنیا شـاهد به راه 

افتیـدن ابتـکاری از نـوع بریگادهـای بین‌المللـی ضدفاشیسـتی می‌بـود.

بـاری، اگرچـه مـا بـه حـرف مانـدگار روزا لوگزامبـورگ کـه سـاعاتی قبل 
از شـهادتش در پاسـخ بـه دشـمن کـه شکسـت مارکسـیزم و انقالب را طعنه 
می‌دادنـد نوشـت: »مـن بودم، من هسـتم، و خواهم بـود!«، بـاور داریم، 
لاکـن به نظـر ما بر هـر فرد و جمع کمونیسـت در هر کشـور اسـت 
کـه در آتش پیکار بی‌امـان آزادیخواهانه و ضدامپریالیسـتی، درفش 
کمونیـزم را علیه امپریالیزم و کلیه تخطئه‌گران مارکسـیزم-لنینیزم 
بلنـد نگهدارند تا سـتاره‌ی شـکوهمند امید و پیـروزی جنبش‌های 
کمونیسـتی در اقصـی نقـاط گیتی دوبـاره به خلق‌ها چشـمک زند.

رفقـا، در آخـر بیاییـد از قلب مجروح ولـی آکنده از امیـد خلق‌های 
فلسـطین و یمـن و لبنـان و ایـران گرفتـه تا افغانسـتان و سراسـر 
گیتـی کلام سرشـار از بصیـرت تشـخیص دیالکتیکی رونـد جهان 
رفیـق مائوتسـه‌دون را تکـرار نماییـم کـه تپـش تاریخ را بـا گوش 
خلق می‌شـنید: »شـرق بـه پا می‌خیـزد و غرب فـرو می‌ریـزد. این 

نـه پیش‌بینـی، که قانـون تاریخ اسـت.«
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شـعله‌ی سـخن مائـو در ایـن شـعر رهایی‌بخـش و شـورانگیز شـاملو نیـز زبانه 
می‌کشـد:

»نگاهت 	 
شکستِ ستمگری‌ست ـ 	 

و چشمانت به من گفتند 	 
که فردا 	 

   	     روزِ دیگری ست.«


